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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

از حبس سرکرده فرقه چندهمسری 
تا جنایت به  خاطر جعبه جواهرات

حبس ابد برای ســرکرده فرقه چندهمســری که دختران 
زیر ســن قانونی را شــکار می کرد و قتل یک پسر جوان به  
خاطر سرقت جعبه جواهرات، جزو مهم ترین اخبار حوادث 

رسانه های جهان در 24ساعت گذشته بود.
2سال پیش، پلیس آریزونا وقتی متوجه شد که دختران زیر 
سن قانونی توسط سرکرده یک فرقه چندهمسری، بعد از انجام 
نیات شوم به کشورهای دیگر قاچاق می شوند، تحقیقات خود 
را آغاز کرد. پلیس سرانجام توانست این سرکرده به نام ساموئل 
راپیلی بیتمن 48ساله را شناسایی کند. براساس این گزارش 
معلوم شد که ساموئل 20همســر دارد که یکی از آنها دختر 
خودش است. او دختران را وادار می کرد با خودش و دیگران 
رابطه شیطانی برقرار کنند و حتی چند دختر را که از خانه اش 
فرار کرده و به بهزیستی پناه برده بودند ربوده بود و قصد داشت 

آنها را از کشور خارج کند.
این در حالی بود که دختران را در جایی مانند سلول نگهداری 
می کرد و همه آنها جراحات زیادی روی بدنشــان داشتند. 
بدین ترتیب پلیس بعد از چند  ماه توانست ساموئل را دستگیر 
کند. پس از دستگیری او، مأموران اف بی آی به خانه اش حمله 
کردند و دخترانی را که در آنجا زندانی بودند و بین 11 تا 16 
سال داشتند آزاد کردند. به  گفته پلیس ساموئل به حبس ابد 

محکوم شده است.

جنایت به  خاطر جعبه جواهرات

ساعت2:20 بامداد 8دسامبر امسال، پلیس فیلادلفیا در جریان 
حمله مرگبار به خانه ای در شهرک لوور مریون قرار گرفت. زن 
صاحبخانه به پلیس گفت که من و پسرم در خانه خواب بودیم 
که ناگهان با صدایی از خواب بیدار شدیم. با صدای تیراندازی 
از اتاق بیرون رفتم و متوجه شــدم فردی در خانه ام در حال 
تیراندازی است. در این شرایط پسرم را دیدم که غرق در خون 
گوشه ای از خانه افتاده اســت ، اما من از در پشتی خانه فرار 
کردم. پلیس بلافاصله عازم محل جنایت شــد. در تحقیقات 
مشخص شد که اندرو گائودیو 25ساله پسر خانواده با شلیک 
چندین گلوله جان باخته است و برنادت گائودیو 61ساله نیز بر 
اثر ضربات گلوله دچار جراحات شدیدی شده است. بررسی ها 
نشان  می داد که عامل جنایت، برای سرقت از جعبه جواهراتی 
که در خانه نگهداری می شد، دست به این جنایت زده است. 
پلیس تحقیقاتش را برای شناسایی ضارب آغاز کرد و هویت 
وی به نام کلوین رابرتز 42ســاله مشخص شد. پلیس عکس 

کلوین را منتشر کرد تا بتواند او را زودتر دستگیر کند.

سرنوشت اسرارآمیز مهندس جوان
5 ماه پس از ناپدید شدن مهندس جوان، بازداشت زن مورد 
علاقه وی و اظهارات متناقضش بــه این پرونده رنگ و بویی 

جنایی داد.
به گزارش همشــهری، اوایل تیرماه امســال با ناپدید شدن 
پسری جوان، تحقیقات پلیس پایتخت برای یافتن ردی از او 
آغاز شد. مدت ها از این مرد سرنخی نبود تا اینکه چند روز قبل 
خانواده وی راهی دادسرای جنایی تهران شدند و از زنی آشنا 
شکایت کردند. آنطور که خانواده مرد گمشده می گفت، یکی 
از دوســتان وی به تازگی با آنها تماس گرفته و گفته بود که 

آخرین بار وی را با زنی جوان در خیابان دیده اند.
با این سرنخ زن جوان دستگیر شد و گفت: من از شوهرم جدا 
شده بودم که با مهندس جوان آشنا شدم. او وقتی متوجه شد 
که من مهریه ام را گرفته ام، از من خواست پولم را به حساب 
او واریز کنم تا در زمینه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند، اما 
برادرم که متوجه این موضوع شــد،  مخالفت کرد. از آن پس 
دیگر جواب تماس های پســر جوان را ندادم تا اینکه آخرین 
بار مقابل خانه ام آمد تا مرا ببیند، اما برادرم در را باز کرد و از 
او خواست دیگر مزاحم من نشود. آن روز بین برادرم و جوان 
مهندس درگیری شکل گرفت. سپس او رفت و دیگر خبری 

از او ندارم.
این زن به دلیل اظهارات متناقض و عجیبش بازداشــت شد. 
همچنین بازپرس جنایی دستور بازداشت برادر وی را صادر 
کرد تا معمای مرد گمشده که به نظر می رسد قربانی جنایت 

شده است، رازگشایی شود.

پرونده جنایی

خبر خوب

همشهری؛ 30سال پیش

آموزش

 همکاری زوج قاضی
 برای نجات 2قاتل از قصاص

زوج قاضی با همکاری یکدیگر موفق به جلب رضایت اولیای 
دم 2 پرونده قتل و نجات 2 قاتل شدند.

به گزارش همشهری، این زن و شــوهر که فروزان زاهدی و 
مرتضی بهمنی فتاح نام دارند سال ها در دادگستری شهرستان 
تویسرکان با یکدیگر همکار بودند و موجب ایجاد صلح و سازش 
در پرونده های زیادی شدند. زاهدی در این باره می گوید:  تلاش 
برای سازش در پرونده قصاص لذت بسیاری دارد. زمانی که 
در تویسرکان مشغول به کار بودم، همراه دادستان وقت و چند 
تن از همکاران به زندان و به محل اجرای حکم رفتیم. آن روز 
مدام با اولیای دم به صحبت نشسته و از آثار بخشش در زندگی 
و آن آرامشی که در اعماق جان ایجاد می کند، گفتیم و بالاخره 
پرونده با گذشت خانواده مقتول ختم به مصالحه و اجرای حکم 
منتفی شد. بهمنی نیز درباره تجربه  همکاری با همسرش و 
تلاش برای ایجاد صلح و سازش می گوید:  خوشحالم از اینکه 
سال ها در کنار همسرم به بخشی از موضوعات قضایی استان 
رسیدگی کردیم. یکی از بهترین روز های قضاوت من مربوط 
به روز هایی اســت که به تازگی در تویسرکان مشغول به کار 
بودم. آنجا که 45 پرونده متعدد و یک پرونده قصاص مربوط به 
درگیری 2 طایفه در روستایی داشتیم. درگیری های چندین 
و چندساله این دو طایفه مشــکلات زیادی ایجاد کرده بود. 
می توانستم به راحتی حکم صادر کنم، اما ترجیح دادم زمان 
بیشتری برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین صرف کنم تا 
این درگیری ها ریشه کن شود. همینطور هم شد و خوشبختانه 
صلح و دوستی بین اهالی روستا ایجاد شد و حتی اولیای دم 

نیز از حق خود گذشتند.

آزادی 500غلام و کنیز از دست اشرار

اوایل دهه 70برخورد با اشــرار و قاچاقچیان مواد مخدر در 
شرق کشور با جدیت زیادی آغاز شــده بود. آن زمان شهید 
قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه کرمان بود مسئولیت مقابله 
با اشــرار و ایجاد امنیت در شرق کشــور را برعهده داشت. 
روزنامه همشهری روز 30آبان ماه سال 73در گزارشی به نقل 
از سردار سلیمانی به هلاکت 18نفر از اشرار و آزادی 500غلام 
و کنیز پرداخت. در این گزارش آمده: در یک عملیات گسترده 
نظامی که علیه باندهای جنایتکار در جنوب کهنوج به اجرا 
درآمد، منطقه وسیع مارز و اورتین به وسعت بیش از 2هزار 
کیلومترمربع از لوث وجود اشرار و قاچاقچیان پاکسازی شد. 
سلیمانی فرمانده ســپاه قدس کرمان گفت: در این عملیات 
که 8 روز به طول انجامید 2 باند شــرور جــلال کامرانی و 
عبدوک باهری متلاشی شد و طی آن 18تن از سران اشرار 
به هلاکت رســیدند. وی افزود: با آزادسازی این منطقه که 
سال های متمادی به وسیله خوانین اشرار به صورت بسته و 
نظام برده داری اداره می شد، 300کنیز و 200غلام که تحت 
امر حلال کامرانی بودند، از شر وی خلاصی یافتند و موجی 

از شادی و سرور همراه با دعا و نیایش منطقه را فراگرفت.

مراقب رمز کارت بانکی تان باشید
پلیس فتا به خریداران هشدار داده است که هنگام خرید کالا 

مراقب کلاهبرداری از طریق کارت عابر بانکی خود باشند.
به گزارش  همشهری، سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس 
فتای استان البرز می گوید: این روز ها که روش های خرید و 
پرداخت وجه کالا به روز و الکترونیک شده، کلاهبرداری نیز 
شیوه های نوینی پیدا کرده است. یکی از رایج ترین روش ها 
کلاهبرداری اسکیمری است. این شگرد بیشتر هنگام خرید 
اتفاق می افتد. تبهکاران با تجهیــزات الکترونیکی ای که در 
اختیار دارند همه اطلاعــات کارت بانکی را کپی می کنند و 
در شرایطی که رمز کارت را نیز از مشتری پرسیده اند حساب 

بانکی او را خالی می کنند.
وی ادامه می دهد: مهم ترین بخش در کلاهبرداری اسکیمری 
بعــد از کپی بــرداری از کارت عابربانک که به ســادگی و با 
حواس پرتی انجام می شود، دسترسی به رمز کارت است که 
معمولا خودمان در اختیار آنها قرار می دهیم. متأسفانه عمده 
مردم در خریدها و معامــلات روزانه، کارت عابربانک را برای 
تسویه حســاب و پرداخت خدمات در اختیار فروشنده قرار 

می دهند که کاملا اشتباه است.

تحقیقات برای رازگشایی از گازگرفتگی مرموز 
3برادر که به مرگ 2نفرشان ختم شده، توسط 

تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه به بازپرس جنایی تهران 
خبر رسید که 3برادر دچار گازگرفتگی شده اند. پس از اعلام این 
گزارش، تیم جنایی پایتخت در محل حادثه که ساختمانی در 
شرق پایتخت بود، حضور یافت. بررسی های اولیه حکایت از این 
داشت که 2برادر جانشان را از دست داده اند، اما نفر سوم نجات 
یافته است. محل حادثه یک اتاقک کوچک در خانه قدیمی بود. 
ماجرا از این قرار بود که 3برادر مقیم کشــور برزیل بودند، اما 
مدتی قبل برای تقسیم ارث پدری شان به ایران برگشته بودند. 
آنها شب حادثه در اتاقک خانه قدیمی در حال استراحت بودند. 

به نظر می رسید ساختمان متعلق به پدرشــان بوده است، اما 
اتاق ها را به چند نفر اجاره داده بودند. داخل اتاقکی که 3برادر 
در حال استراحت بودند، یک اجاق گاز پیک نیکی وجود داشت 
که ظاهرا برادران برای گرم کردن خــود از آن گاز پیک نیکی 

استفاده می کردند. تحقیقات اولیه نشان می داد که انتشار گاز 
منوکســید کربن در اتاقک کوچک موجب گازگرفتگی 3برادر 
شده اســت. یکی از آنها از اتاق بیرون رفته تا به دستشویی که 
در حیاط بوده برود، اما در آنجا بیهوش شده و افتاده که یکی از 
همسایه ها وی را دیده و پلیس را خبر کرده بود. حالا این فرضیه 
مطرح شده که احتمالا ســومین برادر از خواب پریده و چون 
به دلیل گازگرفتگی دچار سرگیجه شده بود از اتاق بیرون رفته 
اما حالش بد و بیهوش شده است. او برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافت، اما 2برادر دیگر که داخل خانه بودند به کام مرگ 
رفتند. اجساد آنها به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی 
انتقال یافت و قرار اســت تحقیقات از برادری که نجات یافته، 

 صورت بگیرد تا معمای این پرونده، رازگشایی شود.

پرونده 
جنجالی 

آذرماه برای آنهایی کــه صفحات حوادث را 
دنبال می کنند، به ویژه برای اهالی مشــهد 
یادآور نامی در گذشته بسیار دور است. حسن 
اورنگی؛ کســی که عنوان مخوف ترین قاتل سریالی زنان در 
مشهد را یدک می کشد. او آذرماه سال1330 اعدام شد و همین 

بهانه ای برای مرور پرونده وی است.
حســن اورنگــی و همدســتش جنایت هــای خــود را از 
اردیبهشت1324 تا اسفند132۹ در نقاط مختلف مشهد انجام 
دادند. آنها زنان خیابانی یا سرگردان را شناسایی می کردند. بعد 
از فریبشان، به آنها تجاوز کرده و اموالشان را می دزدیدند. آنها 
در جنایاتشان قربانیان را با روسری هایشان خفه می کردند. از 
این دو نفر به عنوان نخستین قاتلان زنجیره ای شهر مشهد یاد 
می شود. آنها از 62 قتل، 14قتل را به گردن گرفتند. زمستان 
سال1326 مأموران شهربانی در کال آباد و خرابه های اطراف 
شهر مشهد جسد 5 زن را که با روســری خفه شده بودند در 
فواصل مختلف زمانی کشــف کردند. بررسی ها نشان می داد 
به همه اجساد تجاوز شده و ســپس با قرار دادن روسری در 
دهانشان خفه شده اند. تحقیقات بیشــتر شهربانی حاکی از 
این بود که تمام این زن ها در اطراف و حاشیه شهر، دوره گرد 
بودند و شغل مناسبی نداشتند و از راه دوره گردی امرارمعاش 

می کردند.

کشف اجساد تازه

هر چند روز یک بار اهالی مشهد از کشــف جسد یک زن در 
بیرون از شهر باخبر می شدند که همه آنها خفه شده  بودند.

بررسی همه اجساد نشان می داد آنها نیمه عریان بودند و پول یا 

کالای قیمتی شان دزدیده شده بود، همچنین از سوی قاتل یا 
قاتلان مورد تجاوز قرار گرفته  بودند.

دستگیری مظنون 

چندی بعد مأموران کلانتری4 مشهد ردپایی از فردی به نام 
قربان به دست آوردند. با دستگیری او تحقیقات آغاز شد و قربان 
زیر بار شکنجه به قتل نخستین جسد کشف شده در کال آباد 
اعتراف کرد. بررسی های پلیس برای کشف سایر جرائم ادامه 
داشت که مشخص شد قربان از رمالان معروف منطقه است. او 
همچنین به قتل آخرین زن که زبانش از حلقش بیرون بود و با 
دستمال خفه شده بود نیز اعتراف کرد. قربان مدعی شد زنان 
را با گردی مخصوص کشته  است، اما با آزمایش های مختلف 
روی این گرد در پاســتور تهران، مشخص شــد که این گرد 
کشنده نیست.تحقیقات پلیس ادامه داشت تا اینکه مشخص 
شد مرد رمال از نظر ســلامت روان، دارای مشکل و مجنون 
است و براساس اوهام به قتل ها اعتراف کرده ؛ به همین دلیل او 

چندی بعد آزاد شد.

ماجرای مخوف ترین قاتل سریالی زنان در مشهد

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه در ایام 
نوروز سال۱۳۳0زنی به نام »گل تابان« 
به کلانتری مراجعه کرد و گفت: وقتی در حال خارج شدن 
از دروازه »بالا خیابان« بودم فردی به نام حســن قصد 
زورگیری از مرا داشت، اما هیچ پولی به او ندادم. حسن 
مرا روی زمین انداخت، دودســتی گلویم را فشار داد و 
می خواست به من تجاوز کند، اما با داد و فریاد من، زنی 

که در نزدیکی ما بود به کمکم آمد و توانستم فرار کنم.
همین ســرنخ کافی بود تا مأموران کلانتری، حســن را 
در روز 7فروردین دســتگیر کنند. حسن اورنگی وقتی 
به شهربانی منتقل شــد، فکر می کرد به خاطر اینکه از 
ســربازی فرار کرده  تحت تعقیب است، اما وقتی رازش 
را برملا دید، بالاخره به قتل اعتراف کرد و مدعی شــد 
همدستش عباسعلی در قتل ها همراه او بوده  است. او در 
بازجویی ها مدعی شد که ۱۴زن را کشته  است که همه آنها 
از زنان کولی و دوره گرد بودند. حسن اورنگی قاتل زنان 
مشــهد در بازجویی ها اعتراف کرد که می خواست شهر 
را از وجود فســاد پاک کند و به همین خاطر آنها را کشته  
است و این کار به خاطر آن بوده  که زنان خیابانی را از میان 
بردارد. با تکمیل پرونده و اعترافات، حســن اورنگی به 
قصاص و غلامرضا نیز به ۱5سال حبس محکوم شد. حسن 
که فکر نمی کرد به اعدام محکوم شود در وصیت نامه اش 
درخواست کرد که جسدش در بلندترین نقطه شهر دفن 
شود تا مردم او را همیشــه به یاد بیاورند. با اجرا شدن 
حکم حسن در ۱۱ آذر سال ۱۳۳0 در ملأعام پرونده یکی از 
مخوف ترین قاتلان سریالی زنان در مشهد برای همیشه 
بسته شد و همدست او نیز پس  از پایان محکومیتش آزاد 

شد و دیگر کسی او را ندید.

دستگیری قاتل مخوف گفت و گو

متهم جوانی ۳۱ساله اســت و می گوید 
طمع، کار دستش داد و آبرویش را به بازی 

گرفت. گفت وگو با این متهم را می خوانید.

چه شــد که خانه خواهرت را برای سرقت 
انتخاب کردی؟

چون شوهرش خیلی پولدار بود. او جواهرفروش بود و توپ 
زندگی اش را تکان نمی داد. از سوی دیگر، می دانستم که داخل 

گاوصندوق خانه اش، طلا و جواهرات زیادی نگه می دارد.
انگیزه ات برای سرقت چه بود؟

طمع کردم. گاوصندوق دامادمان را خالی کردم تا زندگی ام 
از این رو به آن رو شود و همسرم را به سفرهای آنچنانی ببرم. 
چون تازه ازدواج کرده بودم و به خاطر هزینه های عروسی و 

تامین پول پیش خانه، حســابم خالی شده بود. شرایط مالی 
خوبی نداشتم و دلم می خواست پول زیادی در حسابم باشد 
اما گمان نمی کردم دستم رو شود چون نقشه ای که کشیده 
بودم مو لای درزش نمی رفت. فکر همه جا را کرده بودم به جز 
کتانی های سبزرنگم که کار دستم داد و موجب شد که لو بروم.

از جزئیات نقشه ای که کشیدی بگو؟
یک شــب که خانه خواهرم و دامادمان مهمان بودم، متوجه 
شــدم که دامادمان در گاوصندوق خانه اش، طلا و جواهرات 
زیادی نگه می دارد. همین موضوع، وسوسه به جانم انداخت 
و همان شب،  در ذهنم نقشه سرقت کشیدم. سپس روز بعد 
با یکی از دوستان صمیمی ام تماس گرفتم و او را از تصمیمم 
باخبر کردم. دوستم ناصر حاضر شد با من همکاری کند چون 
او هم نیاز شدیدی به پول داشت. همسرش به تازگی ترکش 
کرده بود و باید مهریه و نفقه پرداخت می کرد. همین موجب 

شد تا با همدستی یکدیگر نقشه سرقت بکشیم. برای اجرای 
این سرقت، دسته کلید خواهرم را از داخل کیفش برداشتم 
و منتظر شدم آنها به سفر بروند تا با خیال راحت به خانه اش 

دستبرد بزنیم.
چطور به رمز گاوصندوق دست پیدا کردید؟

برای به دست آوردن رمز هم کارآگاه بازی درآوردم. آن شب در 
مهمانی از خواهرم پرسیدم که کار با گاوصندوق چطور است. او 
گفت رمز دارد که رمزش را داخل موبایلش ذخیره کرده است. 
به بهانه دیدن عکس، گوشی موبایلش را گرفتم و از داخل آن 
رمزش را برداشتم و یادداشت کردم. با این حال شب حادثه، 
برای رد گم کنی، درگاوصندوق و در ورودی خانه را هم تخریب 
کردیم. راستش فکر می کردم هرگز دستمان رو نخواهد شد اما 
درنهایت به خاطر یک اشتباه کوچک لو رفتم و حالا که آبرویم 

نزد خانواده رفته به شدت نادم و پشیمانم.

طمع، کار دستم دادگفت و گو

قاتل خاموش جان 2برادر را گرفت

کتانی سبز رنگ سارق آشنا،  سرنخی برای دستگیری تازه داماد طمعکار 
شد. این مرد، نقشه سرقت جواهرات از خانه خواهر و داماد طلافروش خود را 
کشید، اما تصورش را نمی کرد که دستش رو می شود. به گزارش همشهری، 
چند روز قبل گزارش سرقت از خانه مرد طلافروش در شمال غرب تهران به 
پلیس اعلام شد. شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: به همراه خانواده ام 
به سفر رفته بودیم که پس از بازگشت با تخریب در خانه مواجه شدیم. دزدان 
با تخریب در وارد خانه ام شده و هرچه پول و طلا داخل گاوصندوق داشتم   
سرقت کرده بودند. وی ادامه داد: من جواهرفروش هستم و معمولا داخل 
گاوصندوقم، طلا و جواهر دارم. سارقان بیش از یک کیلو طلا، 10سکه تمام 
بهار آزادی، 10نیم سکه، تعدادی شمش طلا به همراه 10 هزار دلار و یورو 

را به سرقت برده اند.

شروع تحقیقات

با این شکایت، مأموران پلیس در محل حادثه حاضر شدند و به تحقیقات 
میدانی پرداختند. در نخستین گام، دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار 
گرفت اما سارقان که 2نفر بودند، فکر همه جا را کرده و صورت هایشان را با 
ماسک پوشانده بودند. آنها حتی یک کلاه مشکی هم به سر گذاشته بودند 
تا چهره هایشان مشخص نشود. ادامه بررسی ها نشان داد که سارقان سوار 
بر موتورسیکلتی بودند که حتی پلاک آن را هم مخدوش کرده بودند. آنها 
در اطراف ســاختمان مورد نظر به کمین نشسته و به محض اینکه یکی از 

ساکنان ساختمان از قسمت پارکینگ خارج شده بود، وارد ساختمان شدند. 
هرچند که سارقان یکدست مشکی پوشیده بودند و صورت هایشان مشخص 

نبود اما یکی از دزدان یک جفت کتانی سبز فسفری رنگ به پا داشت.

ردپای یک آشنا 

مرد جواهرفروش و همســرش وقتی تصاویر دوربین های مداربســته را 
دیدند سارقی که کتانی های سبز رنگ به پا داشت شناسایی کردند.همسر 
مرد جواهرفروش گفت: »من در یکی از سفرهایم، کتانی سبزرنگی برای 
برادرم سوغاتی آوردم. از سوی دیگر هیکل ســارق هم با برادرم شباهت 

بسیاری دارد.«

دستگیری

مظنون این پرونده کسی جز برادرزن مرد جواهرفروش نبود. در این شرایط 
مأموران تحقیقات خود را روی این مرد جوان که بــه تازگی ازدواج کرده 
بود، متمرکز کردند و متوجه شدند که به تازگی، مقدار قابل توجهی پول 
به حسابش واریز کرده است. همین کافی بود تا دستور بازداشت تازه داماد 
صادر شود. او اگرچه اصرار بر بی گناهی داشت اما وقتی کتانی های سبز در 
خانه او کشف و با شواهد و مدارک دیگر مواجه شد، چاره ای ندید جز اعتراف 
به سرقت از خانه خواهر و دامادشان. او اعتراف کرد که با همدستی یکی از 
دوستانش، نقشه سرقت را اجرا کرده اند که با اعتراف وی، همدستش نیز 
دستگیر شد. متهمان این پرونده با قرار قانونی و به دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

بانوی جیرفتی فرشته نجات 3 بیمار شد
اعضای بدن زنی که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به 3بیمار زندگی دوباره بخشید. این زن 
49ساله اهل جیرفت که لیلا ملایی زاده نام داشــت، روز نهم آذرماه در یک سانحه رانندگی مصدوم شد و با 
بی نتیجه ماندن تلاش ها برای نجاتش دچار مرگ مغزی شد که خانواده اش کبد و کلیه های او را اهدا کردند.

دادخواهی خانواده شهدا به خاطر حمله تروریستی خاش
دادگاه رســیدگی به پرونــده دادخواهی 39نفر از خانواده های شــهدا و آســیب دیدگان مدافعــان امنیت حادثه 
تروریستی خاش علیه 3۲تبعه خارجی با موضوع مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از جرح و شهادت 
ناشی از اقدمات گروهک تروریستی تحت حمایت آمریکا در شعبه ۵۵دادگاه حقوقی امور بین الملل برگزار شد.

اهدای عضو
قضایی

تازه داماد طمعکار که به خانه خواهرش دستبرد  زده بود،  دستگیر شد 

سرنخ: کتانی سبز سارق آشنا سرنخ: کتانی سبز سارق آشنا  بسته خبری خارجی

داخلی


